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ABSTRACT: Historical geography is a science that deals with the cities and towns of 

a country or a region as well as a province which were once under the jurisdiction or 

administrative authority of a province and country or separated from their former center 

over time and have become a new center. In this way, books with titles of historical 

geography, such as Iran, Khorasan, Isfahan, etc., have been written. 

In the topic of historical geography of Azerbaijan, in addition to the lands under the 

title of “East and West Azerbaijan Provinces and the Republic of Azerbaijan”, 

provinces and cities that are not under the administrative jurisdiction of Azerbaijan 

today  but were previously considered as annexes (additions) of Azerbaijan, are 

discussed. In this article, an effort has been made to briefly and usefully address the 

cities that were once under the citizenship of Azerbaijan, in order to find out that 

Azerbaijan, like Khorasan, was referred to vast lands, which in its historical process 

has been reduced to less than half of its former and real extent. 
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Mənsubiyyət: 

Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti 

üzrə tədqiqatçı 

 

ÖZƏT: Tarixi coğrafiya bir zamanlar bir əyalətin və ya ölkənin və ya inzibati 

hakimiyyəti altında olmuş, daha sonra isə zamanla keçmiş mərkəzindən ayrılmış bir 

ölkənin, yaxud bölgənin və vilayətin şəhər və qəsəbələri haqqında tanımlamağa 

məşğul olan bir elmdir. Bu yolla tarixi coğrafiyaya aid kitablar, məsələn: İran, 

Xorasan, İsfahan və s. Yazılmış. 

Azərbaycanın tarixi coğrafiyası mövzusunda “Şərqi və Qərbi Azərbaycan vilayətləri 

və Azərbaycan Respublikası”  adı altında olan ərazilərlə yanaşı, bu gün Azərbaycanın 

inzibati yerləriniə aid olmayan vilayət və şəhərlərdən də bəhs edilir ki əvvəllər 

Azərbaycanın əlavələri (əlavələri) sayılırdı. Bu yazıda vaxtilə Azərbaycan içində olan 

şəhərlərə qısa və faydalı şəkildə  baxmağa cəhd edilib; ki desin Azərbaycan da 

Xorasan kimi öz tarixi prosesində ilkin və real hüdudlarının yarısından da azına enmiş 

geniş torpaqlara sahib idi . 
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Üyelik: 

Azerbaycan tarihi ve kültürü 

üzerine araştırmacı 

 

Azerbaycan'ın kısa tarihi coğrafyası 

ÖZET: Tarihi coğrafya, bir ülkenin şehir ve kasabalarının veya bir zamanlar bir ilin 

veya ülkenin idari yetkisi veya idari yetkisi altında bulunan, daha sonra zamanla eski 

merkezlerinden ayrılan bölge ve ilin bilgisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Ve 

kendilerinin de yeni bir otoritesi veya merkeziliği var. Bu şekilde İran, Horasan, 

İsfahan gibi tarihi coğrafya başlıklarını taşıyan kitaplar yazıldı. 

Azerbaycan'ın tarihi coğrafyası konusunda "Doğu ve Batı Azerbaycan Vilayetleri ile 

Azerbaycan Cumhuriyeti" ana başlığı altında toprakların yanı sıra bugün 

Azerbaycan'ın idari yetkisi altında olmayan ancak daha önce Azerbaycan'ın ilhakları 

(ilaveleri) olarak kabul ediliyordu. Bu makalede bir zamanlar Azerbaycan'ın 

hakimiyyeti altında olan şehirlere kısa ve faydalı bir şekilde değinilmeye çalışılmış; 

demek ki, Azerbaycan'ın da Horasan gibi geniş topraklara sahip olmuş tarihsel süreçte 

asıl ve gerçek sınırlarını kayb etmiştir. 
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 وابستگی: 

جان ی و فرهنگ آذربا خ یپژوهشگر تار   

 

 مختصري از جغرافیاي تاریخی آذربایجان 

 چکیده:  

یا یك منطقه و استان    ، شهرها و قصبات یك مملکت  شناخت   که به  ،جغرافیاي تاریخی علمی است

مملکتی بوده و بعد طی    یا یا حاکمیت اداري یك استان    ، که روز و روزگاري در تحت تابعیت  ، پردازدمی

جدید   مرکزیت  یا  حاکمیت  داراي  خود  و  جدا  خویش  قبلی  مرکز  از  زمان  مرور  و  روزگار  گذشت 

ایران یا خراسان و اصفهان و   :هایی نیز با عناوین جغرافیاي تاریخی مثلاًاند. بدین ترتیب کتابگردیده

 اند.... به رشته تحریر درآمده

سرزمین بر  علاوه  نیز  آذربایجان  تاریخی  جغرافیاي  مبحث  »استاندر  اصلی  عنوان  تحت  هاي  هاي 

که امروزه در   ،شودها و شهرهایی میآذربایجان شرقی و غربی و جمهوري آذربایجان« بحث از استان 

نیستند آذربایجان  اداري  تابعیت  مضافات  ،تحت  از  قبلاً  شده  ولی  محسوب يها)اضافه  آذربایجان   )

مختصر و مفید به شهرهایی که روزگاري در تحت   ايشیوهبه  شدند. در این مقاله کوشش گردیده می

هاي  تا معلوم گردد آذربایجان نیز مثل خراسان به سرزمین   ،پرداخته شود  اند؛هتابعیت آذربایجان بود

عی خود تقلیل  که در پروسه تاریخی خود به کمتر از نصف حدود قبلی و واق  ،شد وسیعی اطلاق می

 است.یافته

 جغرافیاي تاریخی، سرزمین ، آذربایجان  کلمات کلیدي:

از جغرافیاي تاریخی آذربایجان. اروم1392ح )  د، یوح  یالله  ضیف (:)آپااستناد   :  هی(. مختصري 

 . 2023 زیی، پا01، شماره 01جلد  -   "و ترک جانیآذربا خ یمطالعات تار" یفصلنامه تخصص
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 سرزمینهاي آذربایجانی 

 ارمنستان امروزین( ـ ایروان )پایتخت   1

شیروانیزینحاج مدخل    السیاحه«»بستان در    العابدین  زیر  اراننویسد:  می  »ایروان«در  دارالملك  وي  مضافات  ،  »ایروان،  از 

چنانکه از این سند  (  124:  1315و چخور سعد نیز او را گویند؛ چه در شیب و گودي واقع شده.« )شیروانی،    آذربایجان است

 آید؛ در زمانی نه چندان دور ایروان پایتخت امروزي ارمنستان جزء مضافات آذربایجان بود. جغرافیایی برمی

)با  اَرمن  نویسد: »در زیر مدخل »ارمن« می  »البلدان«نیز در کتاب مشهور خویش به نام    »ابن فقیه«دانان مسلمان  از جغرافی

است و ابریشم  و زادگاه شیرین مشهور ]همسر خسروپرویز[ آنجا بوده  ولایتی است از کوهستانِ آذربایجان فتح اول( بر وزن اَرزن،  

 ( 220: 1349گویند.« )ابن فقیه،  اکنون آن ناحیت را ارمنستانارمنی منسوب به آنجاست ... 

پایتخت امروزي ارمنستان    »ایروان«باز توضیح دیگري در مورد    »ولایت چخور سعد«در زیر مدخل    العابدین شیروانیزینحاج

و دارالامارة ایروان. بعضی گویند چخور   مضافات آذربایجان نویسد: »ولایت چخور سعد، ولایتی است از ایران و از  دارد. وي می

 ( 211: 1315)شیروانی، سعد همان ایروان است.« 

 ـ تفلیس )پایتخت گرجستان(  2

)متوفی  قلقشندي  نیز در روزگاران نه چندان دور جزء شهرهاي آذربایجان بود و  تفلیس ـ پایتخت جمهوري گرجستان ـ  شهر  

و براي  جلد در کشورهاي عربی چاپ گردیده    14ـ که در    »صبح الاعشی فی صناعه الانشاء« ق.( نویسندة کتاب مشهور    821

البتّه در  »آخرین شهر آذربایجان است.«  نویسد آنجا  می  تفلیسدر مورد شهر    -است.  زحمت کشیدهنوشتن آن بیست و سه سال  

»از شهرهاي دور دست آذربایجان  باشد، آمده آنجا نیز  می  جمهوري آذربایجاننیز که امروزه جزء    بردعههمان منبع در مورد شهر  

 ( 74: 1380است.« )قلقشندي، 

در مورد فتح مجدّد تفلیس در دورة فترت مابین سلسلۀ زندیه و قاجاریه ـ که دولت فدرال افشار به مرکزیّت ارومی و بعد به  

هاي باکو، گنجه، سراب، خانلیق آذربایجان از قبیل: خانلیق  14از اتحاد    »محمدقولوخان افشار ارومی«پایتختی تبریز به رهبري  

اي به »آرگلی« حاکم گرجستان است که »محمدقولوخان افشار« نامهبود؛ در جریان فتح مجدّد آن آمدهمراغه و ... تشکیل شده

 اگر بخواهید از اکثریت نسبی قفقاز، که  بپیوندد و ضمن نامه اشاره کرد: »  آذربایجاننوشت و از او خواست که به اتحادیۀ خانان 

ما با سپردن تعهد  دهد، از این وحدت برخوردار باشید، در این روابط همجواري دست یگانگی به  مملکت آذربایجان را تشکیل می

«، ولی آرگلی حاکم گرجستان، که به امپراتوري تزاري روسیه پشتگرم بود؛ بدین  که لازمه مبناي تحکیم وحدت است، بدهید.

 ( 129: 1380نامه جواب رد داد و گفت: »ما را به دوستی و اتحاد نیازي نیست.« )خوشنویس، 

که نام ارتش ملّی اتّحادیۀ خانان آذربایجان به   »اردوي یورت قزلباش آذربایجان« ـبود، لذا چون جواب نامه قبلاً پیش بینی شده

آسا به تفلیس حمله برده و بعد از فتح تفلیس؛ »آرگلی« را دعوت به پیوستن به بود ـ برق   محمدقولوخان افشار ارومیرهبري  
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هاي آذربایجان کردند و آرگلی نیز به ناچار تسلیم و گرجستان دوباره جزء قلمرو آذربایجان گردید. چنانکه از متن  اتحادیۀ خانلیق

»مملکت آید، محمدقولوخان افشار »اکثریّت نسبی قفقاز« را  نامۀ رهبر دولت فدرال آذربایجان به آرگلی حاکم گرجستان برمی

دانسته و بدین جهت تفلیس را نیز جزء اراضی آذربایجان محسوب و در نامه خویش به اتّحاد مجدد تفلیس با تبریز   آذربایجان«

 نماید. تاکید می

 ـ دربند خزران / دمیر قاپی دربند / باب الابواب /  دربند )جمهوري داغستان روسیه(  3

نویسد:  در مورد حدود جغرافیاي آذربایجان می  »گزیدة ترجمۀ تاریخ طبري به انشاي ابوعلی محمد بلعمی« یا    »تاریخ بلعمی«در  

 (335: 1390آخرش به دربند خزران.« )بلعمی،  »و اول حد از همدان درگیرند ... 

 ـ قارص )مرکز استان قارص ترکیه(  4

باشد. ـ  ـ که امروزه در ترکیب جمهوري ترکیه واقع می  »قارص«نوشتۀ محمدتقی حکیم در مورد شهر    »گنج دانش«در کتاب  

است: »حکومت تبریز و توابعش از اوّلین الذکّر درج گردیدهدر کتاب فوق   شهر قارص تابع حکمران آذربایجان بود.است که  آمده

ایران محسوب میحکومت و جلیلهاي ممالك  ایران  یا سردار کل عساکر  باشد؛  شود. هرکس سپهسالار،  اشان  و عظیم  القدر 

و خوانین قارص و ارومیه و مراغه و اردبیل، که یازده هزار  داشته و ... همیشه باید سه هزار سوار آنجا حاضر باشد    حکمرانی تبریز

 ( 358: 1366سوار در تحت حکومتشان است، مطیع امیر تبریز باشند.« )حکیم، 

 ـ ارزنۀ اروم /  ارضروم )مرکز استان ارضروم ترکیه(  5

چاپ و منتشر    »دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز«ـ که کتابش از سوي    »سفینۀ المحمود«نویسندة کتاب    محمودمیرزاي قاجار

 »مملکت آذربایجان و تشخیص ولایت آن:  شمارد: است؛ در احصاء شهرهاي آذربایجان در زمان خویش، آنها را چنین میگردیده

 ( 656: 1344در ابتدایش از رودخانه قزل اوزن است ... از طرفی به ارزنۀ الروم )ارضروم( و دربندِ معروف.« )میرزاي قاجار، 

 ـ ارزنجان )ترکیه / مرکز استان ارزنجان(   6

است. ـ ارزنجان و زنجان را در  ق. تألیف کرده  623ـ که به سال  »معجم البلدان«در کتاب مشهور خویش به نام    یاقوت حموي

نویسد: »حد آذربایجان از شمال برذعه و از شرق بلاد دیلم و گیلان و از مغرب  غرب و جنوب از شهرهاي آذربایجان دانسته و می

 ( 76: 1368نیا،  )رئیساز جنوب بلاد طارم و زنجان است.«  از زنجان ]ارزنجان[،

 ( آستارا و تالش )در استان گیلان( 7

به قلم علی خوشنویس،   »محمدقولوخان افشار ارومی در تشکیل دولت فدرال ملی«حدود قلمرو دولت فدرال، بنا به نوشته کتاب  

داش قاپو  و ...    آستاراگرفته، تا    متعلقات تالش؛ چنین است: »از  دورة فترت بین زندیه و قاجارمنشی دولت فدرال آذربایجان در  

 ( 143: 1380دربند ]دمیرقاپی دربند[.« )خوشنویس، 

 ـ سنندژ )سنندج مرکز استان کردستان(  8
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از متعلقات چنین است: »  حدود قلمرو دولت فدرال بنا به نوشته کتاب »محمدقولوخان افشار ارومی در تشکیل دولت فدرال ملی«

قلعه افشار و از سنندژ ]سنندج[، سرحدات مکري ]مهاباد[، بابان، لایجان، اشنو،  تالش گرفته، تا آستارا و از ایالت ثلاثه تا صائن

دره[ و خیرآباد ]سلطانیه[  دره ]خرم قاپو دربند ]دمیرقاپی دربند[ و از طرف مشرق تا »خرام الی گرجستان و ماوراء قفقاز ]تا[ داش

 (143ـ  145،  1380تا ابهر رود.« )خوشنویس، 

 ـ کردستان )به مرکزیّت سنندج(  9

احمد قمی در کتاب مشهور خویش به نام »خلاصۀ التواریخ« در مورد رفتن امیرخان به آذربایجان و توضیح قلمرو آذربایجان  قاضی

نویسد: »امیرخان استدعاي رفتن آذربایجان و تعهد نیك و بد آن ولایات، تا نواحی مغان و آران و ایروان و کردستان نمود.« می

 داند. که تلویحاً مغان و اران و ایروان و کردستان را در زمان خویش جزء آذربایجان می( 767: 1363)قمی، 

 ـ همدان )مرکز استان همدان(  10

شمارد:  در احصاء شهرهاي آذربایجان در زمان خویش آنها را چنین می  »سفینۀ المحمود«نویسندة کتاب    محمودمیرزاي قاجار،

، اهل  همدانقلعه،  : در ابتدایش از رودخانه قزل اوزن است و انتهایش ... اورمی، صائن»مملکت آذربایجان و تشخیص ولایت آن

همدان بنابه نوشتۀ کتاب »گنج  (  656، صفحه 1344)میرزاي قاجار، زبانند.« آن دیار ]همدان[ به صداقت معروفند و اغلب ترک

 ( 506: 1366دانش« پایتخت افراسیاب ترک بود. )حکیم، 

 ـ زنجان )مرکز استان زنجان(  11

ـ که یك کتاب مشهور جغرافیایی است. ـ در مورد    السیاحه«»بستاندر کتاب معروف خود به نام    العابدین شیروانیزینحاج

با توجه به نگارش کتاب  (  303،  1315»زنجان شهرکیست بهجت توامان ... از مضافات آذربایجان« )شیروانی،  نویسد:  می  زنجان

است. البتّه شود، زنجان دیرزمانی نیست، که از ترکیب آذربایجان خارج گردیدهمعلوم می  محمدشاه قاجار،در روزگار پادشاهی  

و قرار گرفتن مجدد زنجان در ترکیب یك ساله آذربایجان نیز نباید از نظرها دور    »ملی حکومت«شمسی و حاکمیت  1324واقعۀ  

 بماند. 

الدین سـهروردي، را در ذیل مدخل »سـهرود« از »قصـبات العابدین شـیروانی سـهرود، زادگاه فیلسـوف بزرر شـرق، شـهابزینحاج

نویســد: »ســجا  قریۀ اســت مســروت اســا  ... از  ( در مورد »ســجا « نیز می312: 1315داند. )شــیروانی،  آذربایجان« می

الدین اردبیلی از آنجا الدین ]سـجاسـی[ از مشـاهیر سـلسـلۀ صـفیرکنمضـافات آذربایجان ... مردم آنجا ترک و تابع ترکمنانند. شـیخ

 (305: 1315است.« )شیروانی،  بوده

 ـ قزوین )مرکز استان قزوین(  12

الدینابی حفص عمر بن الوردي، سراج نوشته    »خریده العجایب و فریده الغرایب«،علاوه بر بردعه و بیلقان، بر طبق نوشتۀ کتاب  

 (5ـ   8: 1989است. )الوردي، قزوین نیز جزء شهرهاي آذربایجان بوده
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 ـ اردبیل )مرکز استان اردبیل(  13

را جزء شهرهاي مملکت آذربایجان  »مملکت آذربایجان و تشخیص ولایت آن«، اردبیل  در نام بردن از شهرهايمحمودمیرزاي قاجار  

اردبیل    نویسد: اردبیل »از شهرهاي آذربایجان، خوي و سلما  وخود میالبلدان«  در »مرآت   نیزاعتمادالسلطنه    برد. چنانکهنام می

 ( 26: 1364اعتمادالسلطنه، ) باشد.«می

 ـ ري )تهران / پایتخت ایران(  14

ري مرز ایران و توران بود. که از کتب طومارهاي نقالی است،    »هفت لشکر«،ري در قدیم از شهرهاي آذربایجان بود و در کتاب

بهرام بود. بعضی از کتب تاریخی   افراسیاب ترک )عسکرگاه، لشکرگاه و اردوگاه(  معسکر    »گنج دانش«،به نوشتۀ کتاب    تهران نیز

اند، ولی طبق معمول بعضی از مترجمین ـ از نوشته   ري آذربایحانسردار بزرر آذربایجانی از خاندان مهرانی را از شهر    چوبین

 ( 1371اند. )یعقوبی، جمله مترجم فارسی تاریخ یعقوبی ـ سعی در انفکاک او از آذربایجان کرده

 ـ اران )در جمهوري آذربایجان(  15

در بعضی از متون تاریخی و جغرافیایی، منطقۀ واقع در بین رود ار  و رود کُر )در جمهوري آذربایجان( را منطقۀ »اران« یا 

کند اران یا الران که مدارک بسیاري ثابت میاند. در صورتیها آنجا را جدا از آذربایجان فرض کردهاند و بعضی»الران« و ... دانسته

در مورد کشته  الذهب«»مروج( درکتاب مشهور خود به نام ق.  283حدود )تولد،مسعودي است. مثلاً جزء منطقه آذربایجان بوده

ارانِ  نویسد: »چون جد کیخسرو، که افراسیاب پسر پشنگ ... پسر ترک بود؛ در دیار سرو شدن افراسیاب در منطقه سروِ اران می

»الران من بلاد آذربایجان« )مسعودي،  در چاپ عربی کتاب نیز از آن به صورت  (  227:  1374)مسعودي،  کشته شد ...«    آذربایجان

 است. اي از آذربایجان بودهدهد اران منطقه یعنی، »الران از شهرهاي آذربایجان« سخن به میان آمده و نشان می(؛ 100: 1303

نویسد:  داند و می»آران« را ملکی از املاک آذربایجان می  اللغات«،»فرهنگ غیاثالدین رامپوري نیز در کتاب خویش به نام  غیاث

»برهان محمد بن خلف تبریزي مؤلّف کتاب مشهور و معروف  »آران ملکیست از ولایت آذربایجان.« )رامپوري، ذیل مادة آران(  

نام ولایتی است در  به تشدید ثانی بر وزن پران آران نویسد: »نیز اران را نام ولایتی از آذربایجان دانسته و در این باره می قاطع«

قاضی احمد قمی نیز در  (.  1357:96خلف تبریزي،  ؛  4:  1319« )خلف تبریزي،  آذربایجان، که گنجه و بردع از اعمال آن است

از ولایات آذربایجان  »خلاصۀ التواریخ«   آن  و تعهد نیك و بد    امیرخان استدعاي رفتن آذربایجاناست: »دانستهاران را تلویحاً 

 ( 767: 1363ولایات، تا نواحی مغان و آران و ایروان و کردستان نمود.« )قمی،

 ـ بردعه / بردع و گنجۀ آذربایحان )در جمهوري آذربایجان(  15

(  192:  1366»بردعه دارالملك ]پایتخت[ آذربایجان است.« )حکیم،  است:  در مورد شهر »بردعه« آمده»گنج دانش«در کتاب  

-16)سامی،  «  قصبۀ گنجۀ آذربایجانشمارد: »زادگاه نظامی گنجوي، را از شهرهاي آذربایجان می  الدین سامی گنجه،شمس

1306) 
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 ـ شهرهاي شمال ار  در زمان قاجار جزء آذربایجان بودند.   16

در شمارش شهرهاي شمال آذربایجان در زمان خویش، آنها را چنین   »سفینۀ المحمود«نویسندة کتاب    محمودمیرزاي قاجار

ایروان، گنجه، قاراباغ، شکی، شیروان، دربند، بادکوبه،  شمارد:  می اردوباد، نخجوان،  »مملکت آذربایجان و تشخیص ولایت آن: 

( با این وصف کل شهرهاي جمهوري آذربایجان و پایتخت ارمنستان و شهر دربند  656:  1344تالش، بیلقان« )میرزاي قاجار،  

 بوده است. فعلی داغستان روسیه در شمال ار  جز آذربایجان 

 ـ نظري کلی، طولی و عرضی به »جغرافیاي تاریخی آذربایجان«  17

« در مورد حدود جغرافیاي آذربایجان می نویسد: »و اول حد از  »گزیدة ترجمۀ تاریخ طبريیا همان    »تاریخ بلعمی«، نویسندة  

و در  ]دمیرقاپی دربند در داغستان امروزي[    دربند خزران]زنجان[ بیرون شوند و آخرش به  درگیرند و به ابهر و زنگان    همدان

)بلعمی،   اندر، هر چه شهر که هست، همه را آذربایگان خوانند.«  یاقوت حموي335:  1390این میان  نیز در کتاب مشهور   ( 

است ـ حد آذربایجان را از شرق بلاد دیلم و گیلان و از مغرب از  تألیف کرده  623ـ که به سال  »معجم البلدان«خویش به نام  

 داند. زنجان ]ارزنجان[ می

 ـ توابع سیاسی آذربایجان در دورة اتابکان آذربایجان  18

اتابکان فار ، کرمان، خوزستان، اخلاط و موصل هاي دو سوي ار  آذربایجان،  علاوه بر سرزمین ان، آذربایجان  در زمان اتابک 

»ابن اثیر«، اتابك جهان پهلوان »حاکم عراق، آذربایجان، الجبل ]جبال / ایران    و حتیّ به نوشتۀتابع اتابکان ترک آذربایجان بودند  

 (80مرکزي[،ري، اصفهان، همدان و دیگر ولایات بود.« )بنیاداوف، 

 گیري نتیجه 

از جغرافیاي تاریخی آذربایجان به این نتیجه میدر یك جمع علاوه بر  هاي تاریخی آذربایجان  رسیم که سرزمینبندي کوتاه 

هاي  هاي فعلی استانسوي رود ار ، سرزمینهاي آذربایجان شرقی و غربی، شامل کل مناطق جمهوري آذربایجان در آناستان 

قزوین، همدان، کردستان، بخش زنجان،  استان اردبیل،  از  ارمنستان، هایی  تهران وگیلان، جمهوري گرجستان، جمهوري  هاي 

هاي ایران و ارمنستان و هایی لز شرق جمهوري ترکیه، جمهوري عراق و جمهوري داغستان روسیه بوده است و پایتختبخش

 اند.گرجستان در جغرافیاي تاریخی آذربایجان قرار داشته
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 منابع: 

 (، اتابکان آذربایجان، بنیاداوف، ترجمۀ علی داشقین، نشر اختر، تبریز 1383بنیادوف، ضیا، )  -

 برهان قاطع، به تصحیح محمد عباسی، تهران  -

 ( ، برهان قاطع، تصحیح دکترمحمّد معین، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران 1357محمدحسین بن خلف تبریزي، )  -

 (، بستان السیاحه، افست از روي چاپ سنگی، از انتشارات کتابخانۀ سنائی، ئیلان ئیل سنه  1315شیروانی، حاج زین العابدین، ، ) -

 (، تاریخ بلعمی، ابوعلی محمد بلعمی )وزیر معروف سامانیان(، مترجم: دکترمحمدجواد مشکور، نشر دنیاي کتاب،  1390بلعمی، ابوعلی محمد، ) -

 (، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، جلد اوّل، چاپ ششم، شرکت انتشاراتی علمی فرهنگی، تهران،  1371احمد ابن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ) -

 (، ترجمۀ مختصرالبلدان، بخش مربوط به ایران، ترجمۀ ح. مسعود، تهران،  1349ابن فقیه، ) -

-   (  ، الانشاء، ترجمۀ  1380قلقشندي  برگرفته از کتاب قلقشندي صبح الاعشی فی صناعه  ایران )در قرن نهم هجري(  تاریخی  (، جغرافیاي 

 محجوب الزویري، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران 

به   5ـ  8، صص 1989اوف، نشریۀ علم، باکو، اووا، محسن نقی (، خریده العجایب، هجران صادق 1989صادق اووا، هجران، نقی اوف، محسن، ) -

 11، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ]دکتر[ محمد اسدي فانید، صفحه  80و فروردین    79اسفند    10و   9نقل از ماهنامۀ سحر، سال اول، شماره  

 (، خلاصۀالتواریخ، ، به تصحیح دکتراحسان اشراقی، جلد دوم، تهران 1363حسینی القمی، قاضی احمد، )  -

نیا،  به نقل از: آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تا اسلام، بخش اوّل، رحیم رئیس  6، صفحه  1365، مرداد  26روزنامۀ اطلاعات، شمارة   -

 1368انتشارات نیما، تبریز، زمستان 

 ( سفینۀ المحمود، جلد دوم، دانشکدة ادبیات، تبریز 1344محمودمیرزاي قاجار،) -

 الدین رامپوري، به کوشش دبیر سیاقی، جلد اول، انتشارات کانون معرفت، ذیل مادة آران اللغات، غیاثرامپوري، غیاث الدین،) (فرهنگ غیاث  -

 هجري قمري  1306 -16، استانبول، 6الدین سامی، جلد الاعلام، شمس(، قامو 1306سامی، شمس الدین، ) -

خان حکیم، با مقدمۀ دکترعبدالحسین نوایی، به  (، گنج دانش جغرافیاي تاریخی شهرهاي ایران، محمدتقی1366حکیم، محمدتقی خان، )   -

 فر، تهران،  ـ جمشید کیان  صوتی اهتمام، دکترمحمدعلی 

(، محمدقولوخان افشار ارومی در تشکیل دولت فدرال ملی، علی خوشنویس ]منشی دولت فدرال[، انتشارات آذرکهن،  1380خوشنویس، علی، ) -

 تهران 

 (، مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودي، چاپ مصر،  1303مسعودي، ) -

(، مروج الذهب، ابوالحسن علی بن حسین مسعودي، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، جلد اوّل،  1374مسعودي، )  -

 چاپ پنجم، تهران 

 

 


